
  
  
  
  

  *)خانهتا ميروايت حال پير از مسجد ( مثيل شيخ صنعانت
                 

                  1صادقي جعفري علي سيد
 فارسي ادبيات و زبان گروهاستاديار 

  ايران -اهواز واحد اسلامي آزاد دانشگاه                                          
  

  چكيده
هاي الطير، از جمله ماندگارترين جلوهعطار نيشابوري در مثنوي منطق حكايت شيخ صنعان پرداختة

هاي غزل فارسي است. از اين مايهترين بنادبيات تمثيلي كهن فارسي و ماية آفرينش شماري از اساسي
ها و منشأهاي تاريخي و ادبـي ايـن داسـتان و همچنـين     هاي فراواني دربارة ريشهروي تا كنون بررسي

وهشـگران سـيماي تـاريخي    ژر آثار سخنوران پس از عطار صورت گرفته است. بسياري از پتأثير آن د
منسوب بـه  » الملوكحفهت« اند وشيخ صنعان را در شخصيتي به نام عبدالرزاق يمني يا صنعاني بازجسته

ه غزالي از آغازين آثاري دانسته شده كه از اين شخص سخن به ميان آورده است. افزون بر اين خاستگا
 در غزليات حافظ در همين حكايت ديده شده است.» خانه رفتن پيراز مسجد به مي«مضمون پركاربرد 

    چنـدين مضـمون ديگـر رايـج در آثـار       ،در اين مقاله گذشته از شرح معاني متعدد مضـمون يـاد شـده   
از ي يهـا مونهن البتهسرايان سدة ششم تا هشتم در پيوند با داستان شيخ صنعان بررسي شده است و غزل

  .مورد بررسي قرار گرفته استمضامين برشمرده پيش از روايت عطار در غزليات سنايي كابرد 
 .غزل، مضمون، تمثيل، داستان، شيخ صنعان واژگان كليدي:
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  مقدمه 
دامني در گرفتاري به كمند داستان تمثيلي پير زاهدي كه پس از ساليان فراوان عبادت و پاك

گمان و بي گويدترك دل و دين مي ربادليرومند عشق و دلباختگي به جمال معشوقي ن
بايد  الطير عطارمنطق »شيخ صنعان« ترين صورت بياني آن را در ماجرايماندگاترين و هنري

انگيز و جاذبة فراگيرش از تأثيري بس شوربه واسطة در بر داشتن سلسله حوادث  بازجوييم،
تأثير اين  دامنة وويژه مضامين غزل فارسي برخوردار گشته ثار ادبي و بهشگرف در محتواي آ

در ادب گذشتة ما تا به جايي است كه مجموعة قابل توجهي بر معاني و مضامين تمثيل مشهور 
عارفانه خلق گرديده كه تا  –غزل فارسي افزوده است و در پرتو آن الگويي از بينش عاشقانه 

سرايان از اين ميراث گرانبار بوده است. اگرچه تا كنون در زمينة لهاي متوالي تخيل غزسده
همچنان  ،صورت گرفته يبسيار هايپژوهشاستان هاي خلق اين دچشمهو سر پيشينه بررسي
و چنين بوده است كه  اي مشخص بازخواندآن را به آفرينندهپيدايش توان به قطع و يقين نمي

جلوة باور به  وهاي ديگري از اين تمثيل بازجسته شده ها و روايتبا هر پژوهش نمونه
نيرو  انسان هاي درونيانگيزشگونة اين تمثيل با عنايت به نهادينگي عناصر آن در اساطيري

   .گيردمي
  

  منشأ اين تمثيل
با و ما بيرون است   بحث دايرة ها و مĤخذ اين داستان ازريشهزمينة  اگرچه تحقيق دوباره در

اشارة با اين حال مورد است و پرداختن بدان بيوجود كارهاي جامع انجام يافته در اين باره 
كه  را »راز درون پرده«اي از كتاب جا برگزيدهآيد، در اينضروري به نظر مينيز  اجمالي به آن

   1.كنيمنقل مي مينه پرداخته است،به بررسي تخصصي اين ز
نخستين كسي كه دربارة شخصيت تاريخي شيخ صنعان سخن گفته است، سودي شارح    

معروف ديوان حافظ به تركي در سدة دهم هجري است. او در شرح غزلي از حافظ با مطلع 
  آورده است: » خانه آمد پير ما...دوش از مسجد سوي مي«
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ني تلميح دارد، كه دربارة او سه بيت از اين غزل به قصة شيخ صنعان يعني عبدالرزاق يم«
الطير خود كتابي به تركي نوشته شده است، ولي در زبان فارسي فقط شيخ عطار در كتاب منطق

  )80: 1362(سودي،» دربارة قصة شيخ صنعان داستان مفصلي به رشتة نظم درآورده است.
- مي  دة ششم ـدر سداند كه مي» ابن سقا«بردار به را فقيهي نام» شيخ صنعان«سعيد نفيسي 

زيسته و با پرسشي شيخ يوسف بن ايوب همداني زاهد مشهور را آزرده است و شيخ نيز 
گويي تحقق يافته، ابن سقا به روم ميرد و اين پيشنمي پيشگويي نموده كه او در دين اسلام

  رفته و نصراني شده است.
  خاقاني در بيتي چنين آورده است:   
  اــقـورســون پــان چــسـلــيــردا و ط    س   ــرنـه بــار و بـــه زنــازم بــدل سـب

  )17(خاقاني: 
  

» الملوكتحفه«بسياري از محققين بر اين باورند كه عطار داستان شيخ صنعان را از كتاب 
الزمان فروزانفر و مجتبي مينوي با مطرح نمودن اين نظر، بر بديع منسوب به غزالي گرفته است.

  2اند.صحه گذاردهگفتة سودي 
ابن » الهويذم«در كتاب  كوب منشأ داستان را حديثي منقول از پيامبر (ص)عبدالحسين زرين

جوزي دانسته است. در اين حديث آمده است كه مردي به مدت سيصد سال در ساحل دريا 
د كافر داشت تا اينكه در پي گرفتاري به عشق زني در برابر خداونكرد و روزه ميعبادت مي

     شد و البته در نهايت به خواست خداوند توفيق توبه بازيافت. 
ي را از ابوالحسن خرقاني عارف سدة يك رباع» سبك خراساني«محمدجعفر محجوب در 

  نزديك به ماجراي شيخ صنعان نقل كرده است، از اين قرار:تمثيلي چهارم و پنجم با مضموني 
  وـبـار نـي عـتـر بــهـاز ب گورشيور    و   ــبـار نـي يـو كسـا تـي بـشـور نـا گَـت
  وـبـار نـان كـقـاشـان عــيـه مـاو را ب    و  ــبـار نـه زنـه بـتـسـان بــيـه مـآن را ك   
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قاسم غني احتمال داده كه واضع اصلي داستان عطار است و كسي پيش از او چنين ماجرايي 
به دلايلي از جمله ترديد در » راز درون پرده«را حكايت نكرده است. هرمز مالكي مؤلف كتاب 

   3اين نظر را به حقيقت نزديكتر دانسته است. الملوك به غزالي،تحفهكتاب درستي انتساب 
  

  شيخ صنعانتمثيلي اي ديگر بر خلق داستان زمينهپيشي، غزليات سناي
هايي از مĤخذ شيخ صنعان و يا يافتن نشانه راستينچهرة تاريخي و گذشته از تحقيق دربارة 

هاي كاربرد طرح اي بدان اشاره شد، نگارنده نشانهاين داستان در روايات گوناگون كه تا اندازه
اشعار سنايي غزنوي  منابع بلاترديد عطار، يعني ديوانو عناصر اين داستان را در يكي از 

نمونة شاياني از اين دست است، كه طرح داستان، تصاوير و از جمله غزل زير  بازجسته است؛
  4سرايان سپسين را در بر دارد.هاي غزلپردازيماية مضمونرخدادها و حتي بن

  تـسـكـشـه بـوبـز تــزيــار عــان يــك        ت ــوســيــپ به ياري ــي مـاقــاي س
  تــســشـنـار بــگـا نــده بــكــيـدر م         ويـد و دعـاي زهـت ز جــاســرخـب
  تــسـرون جـان بـهـاگـه نــعـومــاز ص      ات  ــامــا و طـــر ريـــاد ز ســهــنـب
  تــســان بـــيــم رــه بــانــغـار مــزن       ف ـيـلـكـت د ـنــاي بــاد ز پـــشـگـب

  تــســز مــاش جــبـي مـوانــتــا بــت        ور ـي خـم تـفـگـب  راــو م خورد مي
  ت ــسـزي هــيـر چـه هــش درزن بــآت       رو يــمــه ي ــتــسـيــن  در رهــــان

  )364(سنايي: 
     

داستان را به هيچ روي عطار در پردازش اين هنرنمايي توان سخنوري و  اگرچهبنابراين 
     اشد،ـدي بـبه غزالي نيز تردي »وكلالمتحفه«توان ناديده گرفت، اگر در انتساب كتاب نمي
مانند: از مسجد به خرابات رفتن، زنّار بستن، گمان كاربرد طرح داستان و تصاوير تمثيلي آن بي

هاي وجود سرچشمه با اين وصف امكان .ي آشكار استدر غزليات سنايتوبه شكستن و ... 
هاي تلفيق عشق و عرفان و همين امر زمينه .توان ناديده گرفتنمينيز داستان در منابع ديگر را 

  سازد.سرايي فارسي را از آغاز نمودار ميدر غزل
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عطار مضامين عرفاني سنايي و رواني كلام انوري را در هم آميخت و مقدمات طرزي را به «
وسيلة خواجو و حافظ تكامل يافت و به اوج خود رسيد. در اين سبك وجود آورد كه بعدها به

  )94: 1340فروزانفر، (» آميزد.عرفان با زبان عشق در هم مي
  

  شيخ صنعان در باور عطار
شيخ  ماجرايهايش بارها در سرودهدر آفرينش اين تمثيل، او عطار  منابع الهامدر كنار 

  صنعان را وصف حال خود دانسته است و ميان خود و شيخ تمايزي قائل نيست.
  د ـارم فرستـد       ز مسجد سوي خمـنـيـبـر نـاضـي حـرم دمـو در ديـچ

  )7: 155(عطار، 
  

  كردزنجيركشانمخانهبتكعبه به از    ه   ـانـبه پيم داد ميانه ـن بت يگدوش آ
  )3: 189(همان،

  
  دـه خمارم كشـد بـوز در مسج     د  ـشـارم كـو در كـق تـشـان عـهر زم

  )1: 238(همان، 
  

  يــشـار كــه زنّــلّام بـصـدر م    د   ــگ آيــنـت نــنـلام مــون ز اسـچ
  )6: 734(همان، 

  
حسين حلّاج معرفي اهنماي او به خرابات گشته است، همچنين در غزلي پير خود را كه ر

    آنها را به يكديگر پيوند و  بيندشيخ صنعان را در سرگذشت حلاج بازميكند و تمثيل مي
  5زند.مي
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  تمثيل
  ار نهادـط به دين برزد و سر بر خط كفّـخ     اد   ـهـار نـه خمـار دگر روي بـا بـر مــيـپ

  داار نهـة زنّــقـلـه در حـتـوخـة سـرقـخ     خرقه آتش زد و در حلقة دين از سر جمع  
  در سر اين كار نهادـرد و سر انـرو بـسر ف      اش ــي اوبـتـر مشـان در بـر مغـن ديـدر ب

  وران نعره زنان روي به بازار نهاد ...ـخمي     داد  ـد و دل از دست بـيـوشـار بنـمـدرد خ
  ادــهـوي دار نـام روي سفت آري زدهـگ     ر دار؟  ـر ســاي بم چه أنا الحق زدهـباز گفت

  )150(همان: 
  

  در نزد مولاناشيخ صنعان 
و نه  داشتهنهادينه  تنخويش درشوريدة ديگري كه تمثيل شيخ صنعان را سترگ و سخنور 

كسي جز سرايي، بلكه در جهان واقع به پير خرابات ديگري بدل گشته است، در عالم سخن
برخورد با شمس ست كه شرح شيفتگي و دگرگشت حالش در االدين بلخي مولانا جلال
ان است. و از همين روي نماي نيز ر سينة هر غزلشبكه بل ،ستاي وصفنياز از هر تبريزي بي

  توان يافت.آلود ميپير خرابات و خرقة ميكمتر اثري از او است كه در آثار 
همچنين آنگاه كه مولانا پس از گذر ساليان در دهة پاياني عمر به سرايش مثنوي ماندگارش 

گويد، داستان پادشاه و كنيزك نمايد، نخستين داستاني را كه پس از ديباچة مثنوي بازميمي آغاز
هاي نشانه 6هايي از اين داستان ياد شده است،كه گذشته از مĤخذي كه براي بخش ،است

ها را در آشكار است و به ويژه اين نشانه نيز الطيراثرپذيري مولانا از ماجراي شيخ صنعان منطق
 و شودشامل ميترين بخش حكايت را كه مهمتبديل عشق مجازي به حقيقي  ،ان داستانپاي

اي بازگويندة شرح به گونه و توان ديد.ميمولانا به كلي بدان وابسته است،  هاي عرفانيبهره
  (تمثيل) :نيز چنين استداستان بيت آغازين باشد، چنانكه سوختگي خود او نيز مي

  
  ت آنــاسـال مــد حـقـت نـقـيـقـود حـخ  ان    ــتـن داسـان ايـتـد اي دوسـويـنـشـب

  )20(مولوي: 
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   داستان شيخ صنعان در غزل فارسي با پيوستهسير كاربرد مضامين 
هايي چون: از مسجد به داستان شيخ صنعان، كاربرد گستردة مضمون روايتگذشته از 

نوشي صوفيان، زنّار بر خرقه بستن، باده، عاشقي و شستن ميخرابات رفتن، خرقه و سجاده به 
سجاده و تسبيح و خرقه به رهن ميكده گذاشتن، وضو گرفتن با مي و ... را در غزليات عطار و 

در پيوند اين مضامين با كه  كنيمخنوران ادب فارسي ملاحظه ميپس از او در آثار ديگر س
از ميان اين تمثيلي ي هانمونهجا در اين. روا داشت يتوان ترديدداستان شيخ صنعان نمي

    ها برگزيده شده است.سروده
  

  رفتناز مسجد به ميخانه
  كي تا زيان و سود رازين عالم دو دربازن    بنشي شو  ده ـدر ميك مناجاتي  ر ـپي اي 

  )7: 739(عطاز،
  روممي صواب  راهبريگمانخللم    گرچهرو ميكده ر به صومعه بر درـخود اگيـب

  )19: 331(عراقي،
  دي؟ـاهـش  دـب از در درآيـش به شـدي     كـد زاهـاشــبـن ي ـاتــرابـون خـچ

  )1: 532(سعدي،
  برآورد راباتـخ به رابمـخ و ستـمـرآورد     ديات بـاجـنـم  م زرـريـپيري كه پ

  )17: 170(اوحدي،
  درآمد   مناجات   به  پرستان  باده    با ـد    درآم  ري به خراباتـيـه پـومعـاز ص

  )1: 117س،خواجو،(
  تــداخــان  اـرسـت ة ـوچـك ر ـب ت     راه ـذاشـگـب  دـجـسـارع مـا شـر مـيـپ

  )31:8(سلمان، 
  شدخواهد زمان ومجلس وعظ درازست خرده مگير     خرابات شدم مسجد به ز گر

  )4: 160(حافظ،
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  عاشقي زاهدان و صوفيان: -
  پوش ساكن خمار شدلعجبي آشكار     زاهد پشمينهاو كرد بوـزلف تو ـاز چـب

  )7: 235(عطار، 
  هوشرمست و ز جام عشق بيـس   ات   ــرابــد از خــه درآمــري بـــيــپ

  )9: 84(عراقي، 
  نيستپرستدرديسهدوجزخانقاهدر    د  ـاندهــيـا صوفيان به بادة صافي رسـت

  )23: 145(اوحدي،
  دـاشـايي بـادة صافيش صفـآنكه با ب   مذهب ما داني كيست؟ صافي درصوفي 

  )5: 73عبيد،(
  افسانهخوردن     واعظ سرخم بركن، برنه سرمي في دارم سرصومعه با صودر

  )5: 376سلمان،(
  باشدسرخوشكهباشنگرانمگاهششا    دي  ـري مست شـحـز ورد سا كهـمصوفي

  )2: 155حافظ،(
  
  :شستن ميخرقه و سجاده به  -

  ار بستـزنّ  م درزد وـه خـرقه بـد      خـش  هــانـخيـه مـرآورد و بــره بـعـن
  )29:5(عطار، 

  تقوي و توبه غبار نشاندكه بادهچرا       امة صوفيـوي جـام بادة صافي بشـجبه 
  )9: 348(خواجو،ح،

  زدايدنميدل زنگيزرقم ازرنگ كائن      نـيـكبود خواهم كردن به باده رنگق ـدل
  )3: 225(سلمان،

  انداخت  تواننمي خود نصيبة ازل از     م ـويـشون به آب مي لعل خرقه ميـنـك
  )7: 17(حافظ،
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  وضو گرفتن با مي: -
  درآمد به طاعات و رفت مغان ـرمست     در ديرو سوضو نمود به جام ميديد ـتج

  )2: 117(خواجو،س،
  آب نيستخانهدر آفتابه كن كه دراين  وضـو      كندمي  هوست  اگر  اينك شراب

  )4: 27(عبيد،
  كرد زيارت را  خانهمي الصباح كهعلي كرد       ـارتهـط مي عارفي   به آب روشن

   )1: 128(حافظ،
  
  سجاده و تسبيح و خرقه به رهن ميكده گذاشتن: -

  ه درد دستارم ـرو بـست گا دهـانـم      وردم ـق او خــشـه درد عـزان روز ك
  )8: 475(عطار، 

  اندـبمارـزنّوردمـگروكخرقهيـمبهنــر     مبــگ دازدــنـيده كه زنّار بيـرقه پوشــخ
  )19: 196(اوحدي،

  دمـريــارخـزنّردم وـاده گرو كـرفتم      سجـوس گــاقدم و نــنـكـح درفــيـتسب
  )9: 263(خواجو، ح،

  خرقة ما به گرو كن بستان وامي چند  ود   ــبـرت زر نـون اگـي گلگـاي مــدر به
  )6: 78(عبيد،

  د؟ـد خريـه خواهـاره كـة صدپــخرق  ـي  ه مـد بــد كه فروشــر آن شـرقه بــخ
  )2: 203(سلمان، 

  زنّار بماندومطرب شدوخرقه رهن مي    د ـوشيـپم دلقي و صد عيب نهانم ميـداشت
  )5: 175(حافظ،

  خرقه بر زناّر پوشيدن: -
  ارـه زنّــرقـر خـه زيـد بــنـربـب   ار   ـــمــي ز خـــيـــراحــردار صــب

  )1: 359(عطار، 
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  زنّار ببستم  به من خرقة پوشيده    ي   ـوشـدي تو و پس خرقه بپـار ببنـّزن
  )11: 264(اوحدي،

  روي معشوق را قبله قرار دادن:  -
  ردمـك  رـة دگـبـعـو كـوي تـردم       از كــر كــظـن ةــلــبـو قــا روي تـت

  )1: 453(عطار، 
  دگربار پرستيم  هيهات كه خورشيد   كرديم   قبلة خود روي چوخورشيد توما 

  )2: 197(عراقي،
  عابدي  من چون همچو محرابي و   ت   ـد روي دوسـنـا ببيـو تـسب كـمحت

  )2: 532(سعدي،
  ازم آوردـمـدر ن  ه كهـلـبـق   زين  ـم    چــيــپـن د رخــنــغ زنــيــر تــگ

  )7: 171(اوحدي،
  جام چشم آب به كننمازيراجانجامةز     نما آيد رويان درستبت پيش را در توتا 

  )2: 117س،(خواجو،
  اـاي مـر ترسـدلب اد ـر نهـة ديگـبــكع    عام را   هـگهـقبل  شـخوي اي ـاز رخ زيب

  )4 :8(عبيد،
  

  آوازة شيخ صنعان در غزليات حافظ طنين
هايي از آنها وار بيتجا نمونهاند و در ايناز ميان سخنوراني كه به مضامين برشمرده پرداخته
 ها داشته استاي در كاربرد اين مضمونبرگزيده شده است، حافظ شيرازي ملاحظات دگرباره

اي از كه عصاره» خانه رفتن پيرمسجد به مياز «توان به كاربرد مضمون يادشدة و از جمله مي
هاي خواجه با تداعي معاني كه در سروده داستان شيخ صنعان در غزل فارسي است اشاره نمود

هاي شرحمقدمتاً حافظ، كاربرد اين مضمون در سخن در بررسي  است. گشتهاي همراه تازه
  آوريم.متفاوتي را كه از يك بيت معروف او داده شده است مي
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   مار طريقت بعد از اين تدبيچيست ياران        امانه آمد پير خدوش از مسجد سوي مي
  )10(حافظ:

  عرفاني اين بيت چنين آورده است: محمد دارابي در شرح   
نماي راه خداست و منتهي به باب مدينة علم و سفينة حلم، خليفة پير ما كه عبارت از راه«   

االله و سلامه عليه كه نزد اين يزدان و كشندة مشركان، اميرالمؤمنين صلوات، شير كائناتبلافصل 
شود، دوش از مسجد كه كنايه از مقام صحو و هشياري و انانيت و طايفه پير پيران است مي

خانه آمد، كه مقام محو است؛ يعني رفع تعقل و مانع از مشاهدة مطلوب حقيقي است، به مي
  )32: 1357(دارابي، » د.حجاب خودي و خودپرستي نمو

مضمون كارگيري اين پژوهشگران و شارحان ديوان حافظ عمدتاً نظر وي را در به   
  اند: ين بيت را به عنوان شاهد مدعا ياد كردهو ا 7اندمعطوف به داستان شيخ صنعان دانسته

  
   داشت ان خرقه رهن خانة خمارـشيخ صنعگـر مـريـد راه عشـقي فكر بـدنامي مكـن      

  )6: 79(حافظ،
  الذكر چنين آورده است: سودي در شرح بيت سابق   
از دوش زمان سابق و از مسجد مكه مراد است و مفهوم حقيقي دوش و مسجد مراد «   

نيست. زيرا سه بيت اول اين غزل تلميح است به داستان شيخ صنعان، يعني عبدالرزاق يمني... 
كه ديشب پير ما از مكه به شهر قيصريه كه محل كفار  محصول بيت از قول مريدان اين است

  )41: 1، ج 1341(سودي،» است آمد.
گونه كه توان داشت، همانالبته در نظرداشت حافظ به تمثيل شيخ صنعان ترديدي نمي   

   .توان دانستنميراه نيز با توضيحاتي كه در پي خواهد آمد بيرا شرح عرفاني دارابي 
باشد، سرايان نيز ميي ديگر در اين باره كه قابل تعميم به ديگر غزلديدگاه پذيرفتن   

  8هاي ملامتي حافظ در پرداختن به اين مضامين است.بازجستن نشان گرايش
   هاي خواجهپردازيونه مضمونـگگاه كه به مطالعة دقيق دربارة اينا اين اوصاف آنـب   
آوريم، خاستگاه او را در نظر ميدر غزليات  چندگانهپيوند ابيات و انگيزش معاني  پردازيم ومي
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 رانده شدن آدم (ع) و هبوط اوگردد؛ ماجراي آشكار مي گونه مضامينبراي آفرينش اينديگري 
به پهنة گيتي، كه جذبة آن گاه به گاه ذهن خواجه را در پي خود كشانده و در بسياري از موارد 

  9هفته است.در همين تأملات وي نكانون آفرينش غزل 
  نفروشمجويمن چرا باغ جهان را به    گندم بفروخت نت به دوجپدرم روضة

  )6: 332(حافظ،
  لام را ـسـة دارالـت روضـشــهـآدم ب  نماند   چون آبخوركهدرعيش نقد كوش

  )4: 7(همان،
  ادمـآبرابـر خـجايم بود     آدم آورد در اين ديفردوس برين من ملك بودم و

  )3: 310(همان، 
ما را بر آن  ،چندگانه و فضاي چيره در اين دسته از غزليات حافظهاي عنايت به برداشت

شده نيز درنگ و تأملي دگرباره داشته باشيم و كابرد  دارد كه در اجزاء و عناصر مضمون يادمي
، »آبادخراب«، »خرابات«و واژگان معادل با آنها مانند:  »مسجد«و  »خانهمي« :اصطلاحاتي چون

  را در راستاي معناي طرح شده مورد بررسي قرار دهيم. »صومعه«و  »مغاندير«
گردد كه در شماري از غزليات حافظ كه از كردي بر ما آشكار و روشن ميبا چنين روي

به موازات آن از ماجراي هبوط آدم (ع) به پهنة خراباتي شدن پير سخن به ميان آمده است، 
   ماية غزليات حافظ، ما را به اين باور راه رود و كشف پيوند اين دو بنسخن ميگيتي نيز 

گمان در انديشة خواجه تمثيلي از هبوط آدم (ع) به جهان خراباتي شدن پير بيكه  نمايدمي
در » صومعه«و » مسجد«باشد و افزون بر آن بيانگر اين است كه اصطلاحات فرودين نيز مي

، »خرابات«و اصطلاحات  است سمبولي از عالم فرشتگان و بهشت قرب الهيبيان حافظ رمز و 
البته در ساية ايهام گسترده بر  نماد و سمبولي از گيتي و جهان فرودين.» دير مغان«و » ميكده«

  اي موارد امكان برداشت چندين معني از معاني برشمرده وجود دارد.هاي خواجه در پارهسروده
أييدي بر اين ديدگاه است كه شماري از آنها در پي هاي خواجه مهر تبيت ة بسياري ازمطالع

  آيد.مي
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  ستـم به خرابات كرد روز نخـعشق      حوالتملامتم به خرابي مكن كه مرشد
  )4: 24،(حافظ

  
  كجاستد      درخرابات مپرسيد كه هشيار رابي دارـهركه آمد به جهان نقش خ

  )3: 27(همان،
  

  نيستهمهاينازصومعه تا ديرمغانرهكه     ارـبازي غيرت زنهزاهد ايمن مشو از 
  )8: 75(همان،

  
  بهشتبرو تا به خراباتسر ازكويبه كف آري جامي     يك حافظا روز ازل گر

  )8: 78(همان،
  
  م از عهد ازل حاصل فرجام افتادـاين   من ز مسجد به خرابات نه خود افتادم  

  )5: 107(همان،
  

  دـانه زدنـد و به پيمـگل آدم بسرشتن   خانه زدند ميئك دردوش ديدم كه ملا
  )1: 179(همان،

  
  انه فراوان كردمـخاني ميـف ازل جنت فردوس طمع    گرچه دربـدارم از لط

  )7: 312(همان،
  

  چنان شدمآنوشدمچنيناينكهد     چندانـنـكات ميـرابـه خـقسمت حوالتم ب
  )5: 314(همان،
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  پيمانه رومو بـه در صومعه با بربط      سلوكسيروشد ازاينكشفمگويم كه چهتا ب
  )3: 352(همان،

  
  اهمـگـان است حوالتـدير مغاليا ـن    حـكـدسم ليـم قـالـة عـوفي صومعـص

  )5: 353(همان،
  

  خانه مقيمام بر در ميها تا شدهسال  ان بر من   ـاند لب جانـتا مگر جرعه فش
  )3: 360(همان،

  
  زل ويرانه نهاديمـتا روي در اين من   ا داد  ـه مـم عشق بـازل گنج غان ـسلط

  )3: 364(همان،
  

  ر ز خاك خرابات بود طينت اوـاده در گرو است     مگـمدام خرقة حافظ به ب
  )7: 397(همان،

  
معناي ديگري نيز »  خانه آمد پير ما...دوش از مسجد سوي مي« ةبيت ياد شد اين ديدگاهاز 

است. بنابراين  روز ازل و آغاز آفرينش» دوش«م و حضرت آد» پير«خواهد داشت؛ در اين معنا 
آدم  ر روز ازل و آغاز آفرينش پير ما،توان داد چنين خواهد بود: دمعناي ديگري كه از بيت مي

از اين ما چه  جهان فرودين افتاد، اي ياران همطريق پسابوالبشر از ملكوت عالم قدس به 
در پي اين معني است كه حافظ با تعليلي شاعرانه به اين نتيجه  توانيم داشته باشيم.تدبيري مي

  رسد كه:مي
  مادر عهد ازل تقدير  رفته استچنين ل شويـم      كاينمنزان ما نيز همـغـات مـرابـدر خ

  )2: 10(همان،
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توان گذشت و آن اينكه در كه ناگفته نمي بازماندهگذشته از آنچه آورده شد، سخن ديگري 
ديدگاه وحدت وجودي سخنور عارفي چون حافظ، مسجد و ميخانه، يا صومعه و خرابات را 

توان يافت. از اين روي اگر حافظ و ي نيست، پرتو روي حبيب را از هر جايي ميفرقراستي به
هاي بارها و به صورت را» خانهمسجد تا مي«ديگر سخنوران عارف ادب فارسي تمثيل از 

  باشد.اي شرح ديدگاه وحدت وجودي ايشان نيز مياند، در واقع به گونهمختلف بازگو كرده
  حبيب هستدر عشـق خـانقـاه و خرابات فـرق نيست      هر جا كه هست پرتو روي  

  )5: 64(همان، 
  

  گواه من استام وصال شماست       جـز اين خيـال ندارم خدا خانهغرض ز مسجد و مي
  )4: 54(همان، 

  
  يجهتن

خاستگاه داستان شيخ صنعان ياد شد و همچنين  جويجست با توجه به آنچه در آغاز در
توان آنچه پس از آن دربارة تداوم مضامين نزديك و پيوسته با اين داستان بيان گرديد، مي

ديد آورده است، پ دانست كه آنچه به راستي عصاره و خميرماية اصلي داستان شيخ صنعان را
هاي كهني است كه در روزگاران متوالي انديشمندان فراواني با مفاهيم در هم تنيده و انديشه

اي هاي دروني خويش و سرگذشت انسان و واقعيات زندگي، هر كـدام به گونهتأمل در انگيزه
در آثار ن مفاهيم مختلف از اي هايهاي گوناگوني كه در دورهيتاند. و البته رواآن را بازگفته

ديگر روندي رو به گسترش داشته است، كه داستان ، در پيوند با يكادب فارسي آفريده شده
بازنمود همين  ها به شمار آوريم.ترين اين روايتالطير عطار را بايد كاملشيخ صنعان منطق

مضمون  نيز قابل بررسي است، چنانكه چندينسرايان ادب فارسي مفاهيم در ميان آثار غزل
خانه رفتن، خرقه پركاربرد در غزليات شاعران سدة ششم تا نهم هجري، چون: از مسجد به مي

      نوشي و ، خرقه رهن ميكده گذاشتن، با مي وضو ساختن، بادهشستن ميو سجاده به 
پيشگي صوفيان و زاهدان، خرقه بر زناّر پوشيدن و... در پيوندي تنگاتنگ با تمثيل شيخ عاشق
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سنايي  از ها را در چند غزلهاي كاربرد اين مضمون، كه نخستين نمونهنمايديرخ مصنعان 
  . كنيممشاهده ميغزنوي 

هايي به كار گرفته سبك عراقي با تفاوتسرايان ها در سخن بسياري از غزلاين مضمون
كه شيوة اي همراه گشته و چنانهاي تازهشده است و به خصوص در سخن حافظ با ظرافت

اي گشته هاي تازهكنندة برداشتآميز اوست علاوه بر معاني معمول و گذشته، تداعيايهامبيان 
خانه رفتن از مسجد به مي«مضمون غزليات فارسي در اين باره مضمون  ترين محورياست. 

حافظ علاوه بر معاني لغوي و استعاري سخن ديگر شاعران،  نزدباشد؛ اين مضمون در مي» پير
. از اين كشاندميپهنة گيتي  كه ذهن خواننده را به ماجراي هبوط آدم(ع) بر يافتهاي نو سررشته

در غزل حافظ نمادي از عالم قدس ملكوت، گيتي و » پير«و » خرابات«، »مسجد«روي واژگان 
  باشد.(ع) نيز مي آدم
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  نوشت:پي
  .99 – 137تأليف هرمز مالكي، صفحات: »: راز درون پرده«ر.ك:  -1
و جلال » پارسا و ترسا«الدين كزازي در ، مير جلال»مكتب حافظ«منوچهر مرتضوي در همچنين ر. ك:  -2

  ».پژوهشي در قصة شيخ صنعان و دختر ترسا«ستاري در 
اي است كه شايد واضع قصه، شيخ عطار باشد و گويا قبل از او كسي متعرض اين شيخ صنعان افسانه« -3

  )208غني:  قاسم هاي(يادداشت» شود.اسم شيخ صنعان ديده نمي قصه نشده باشد. چون در هيچ جا
غني هم مورد عنايت پژوهشگران قرار نگرفت، حال آنكه اين حدس توأم با حزم و قاسم ظاهراً اين نظر «   

  )103: 1380(مالكي،» احتياط بيش از هر فرض و گمان ديگري درخور تأمل بوده است و به واقعيت نزديك.
  هاي زير:هايي با مطلعزلهمچنين غ -4

  اتـاجـي در منـو موسـم چـالـنهمي     ات    ـاشم در خرابـه بـر آن روزي كـه    
  اتـرابـف راه خـكـم معتـواره منـهم       ات شد آن شاه خرابات  ـتا سوي خراب    
  اتــرابـخ  ن ـمسك و   بايد مي را ـم       ات  ـق و راه طامـريـن طـواهم مـخـن    

براي نمونه به اين  شود.اي است كه از حلاج در آثار عطار ديده ميهمواره هاياين افزون بر ستايش -5
، 533، 522، 407، 388، 357، 353، 326، 299، 254، 248، 150، 109، 91هاي شمارة ها مراجعه شود: غزلغزل
569 ،628 ،652 ،714.  

، 236، 155، 53هاي شمارة: غزلدر كند؛ لاج زمان خويش معرفي ميدر مواردي ديگر نيز عطار خود را ح   
238 ،244 ،299 ،406.  
مĤخذ قصص و «و  41-  42ص » شرح مثنوي شريف«الزمان فروزانفر شرح مĤخذ اين داستان را در بديع -6

  آورده است. 5 – 3ص » تمثيلات مثنوي
باشد و به مركزي شخصيت پير تصوري حافظ ميصنعان هستة است كه شيخ نگارنده را تقريباً مسلم« -7

فروز است و او را اساس اي اين پير آتشعبارت ديگر ذهن خواجة شيراز مجذوب و مرعوب شخصيت افسانه
فروش خود كه مظهر و رمز و سمبول عالي عرفان عاشقانه و روش ملامتيه است شخصيت پير مغان و پير مي

  )315 :1384مرتضوي، (» قرار داده.
  .33، تأليف: تقي پورنامداريان، ص »گمشدة لب دريا«مچنين ر.ك: ه
تأليف منوچهر مرتضوي، ص » مكتب حافظ«، 93تأليف محمدعلي بامداد، ص» خواجهالهامات«ر. ك:  -8
  .385، تأليف بهاءالدين خرمشاهي، ص»نامهحافظ«و  315
  .360، 359، 340، 334، 332، 329، 312، 148،260، 107، 78، 75: هاي شمارةر. ك: غزل براي نمونه -9
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